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 نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن

 
 سنیمحمّد شاهعلی/  حمید ربیعی قهفرخی

   

 چکیده 

و ت و هر دمایة اساسی شاهنامه، حماسه است و حماسه مبتنی بر کردار و گفتار قهرمانی اسجان 
ردان است و مدن هماوآافتند و تحقّق هر کدام مستلزم به میدان ند با صحنة کارزار اتفّاق میغالباً در پیو

ن و ه از زباوشنود را بگشایند. پس اولین قدم، استفادهمرزمان قبل از اقدامات عملی باید باب گفت
ا بمی صورت شفاهی، کتبی و پیاشنود، رجز و رجزخوانی است که بهووگو است. یک نوع گفتگفت

اندازهایی گوناگون درخور شود. این رجزها از چشممقاصد گوناگون بین هماوردان ردّ و بدل می
. برانگیختن قهرمان به جنگ و اعتراض به 2های پهلوان؛ گاه. آشکارسازی تکیه1اند: توجّه و مطالعه

. 5ی نیروها؛ انای. راهکارهای مناسب برای شناخت تو4. پرهیز از جنگ و ترغیب به درنگ؛ 3درنگ؛ 
. چگونگی 7. چگونگی لحن و آهنگ کلام؛ 6های اخلاقی و رعایت عفّت کلام؛ بازتاب ارزش

گیری از فنون . چگونگی بهره9پرستی؛ . تقویت غرور ملیّ و حسّ وطن8مایة رجزها؛ گیری جانشکل
وارد مرکدام از تر، به بررسی و تحلیل اجمالی هبلاغی و... . این نوشتار با ذکر شواهد شاخص

 –ل مقاله به شیوة تحلیاین  پردازد.های شاهنامه میگفته با تأکید بر منش، بینش و روش شخصیتپیش
 ای سامان یافته است.کتابخانه

 .شاهنامة فردوسی، حماسه، رجز، شگرد بلاغی: کلیدواژه
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  . مقدّمه1
های یک قوم دلاوری ها ومعنای شرح رشادتبه ؛ماسه یکی از انواع ادبی استح

را  اقوام دیگر یا قوم و قومی بینجامدکه ممکن است به پیشبرد و تثبیت منافع مشترک 

ق یا عی در تحقّد و متنوّمحروم گرداند. در شاهکار حماسی فردوسی، عوامل متعدّ

بسزا در  ینقش ،است. رجز و رجزخوانی های قهرمان آن مؤثرشکست آرزوها و آرمان

 ل ازطرفین نزاع و سرنوشت نهایی آنان دارد. غالباً پهلوان قب ةتقویت یا تضعیف روحی

نبرد حضور  ةعرص درافزارها استفاده کند و با انبوهی از جنگ زبان شمشیر اینکه از

 ،و به تعبیر بلاغی« خوانیو رجز رجز»تر و تأثیرگذارتر با عنوان سلاحی برنده یابد، از

ست که ا فردوسی در روایت، تمایزی ةکنندگیرد. قدرت خیرهمیبهره « شمشیر زبان»

 صدایی از ،ارزه قائل شده است. به هیچ وجه در حین رجزمب ةبین این دو شیو

زبان در دهان  ،محض شروع جنگبه رسد ویچکاچک تیغ و شمشیر به گوش نم

انواع  . ازکندمیگوش فلک را کر ، شمشیر کوس و ،صدای طبل و شودمی خاموش

آوری و زبان گاه هنریترین تجلّوشنودها رجز و رجزخوانی بهترین و مهمگفت

د توانمیشخصیت روایت است. اینجاست که رجزخوان یا تأثیرپذیری تأثیرگذاری 

ا خود و همراهان را از مرگ و خود و بسیاری از سپاهیان دو طرف را به کشتن دهد ی

غریب به نظر  ،ریزی در امان بدارد. شاید صدای مصالحه در رجزخوانی پهلوانخون

صدای صلح و دوستی بسیار شنیده  ،انامّا در رویارویی و رجزخوانی سپهبد ؛آید

سری و حفظ خیره ای اهریمنی در پشت صحنه از رویه. افسوس که چهرهشودمی

 ةدارند. تأکید پژوهشگران بیشتر بر جنبنمیو توطئه بردست از تحریک  ،منافع شخصی

از  ، مؤلفها متمرکز شده است. برای نمونهآفرینی رجزخوانیخودستایی و افتخار

ادبیات حماسی  ةگفتارهای ویژ رجزخوانی یکی از»نویسد: می تا رنج خار رنگ گل

است وکلاً خودستایی پهلوانان و بیان کارها و افتخارات آنان است. بیشتر به هنگام 

خوریم. های دیگر نیز بدان برمیامّا در شرایط و موقعیت آید؛می کار جنگ در
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همیشه  تهی نیست و گونه گفتاراین از هشاهنامهای رزمی و پهلوانی یک ازداستانهیچ

« وران استاهای دلیران وجنگها رجزخوانیگفتارهای این نوع داستان بخش بزرگی از

 .پردازیماندازهای دیگر رجزخوانی میدر این مقاله به چشم .(300: 1373)سرامی، 

 پژوهش ة. پیشین1-1

 ،سیحما خوانی متونرجزکتابی مستقل در زمینة رجز و  ،گانهای نگارندبررسی با

رورت ض، سرّامی به از رنگ گل تا رنج خاریافت نشد. درکتاب  شاهنامهویژه به

. ی کوتاه کرده استااشاره ،ویژه هنگام جنگبه ،وشنود در متون حماسیگفت

 ،هنپرداخت طور خاص به این موضوعبه ،فردوسی هنر اندیشه و درآمدی برحمیدیان در 

ای قالهاح م. غلامعلی فلّبیان کرده استمباحثی مرتبط با رجز  معرفی اشخاص، ولی در

 ةیشینله به پبخش نخست این مقا نوشته است. وی در« رجزخوانی در شاهنامه»با عنوان 

 ز اهدافرخی ابخش دوم به ب تاریخی رجز در ادبیات یونان، عرب و ایران باستان و در

شمن، دتحقیر هماورد، تهدید  مانند برکشیدن پهلوان خودی، شاهنامهرجزخوانی 

 های دیگرهآرای برخیالتفات، اغراق، کنایه و  ةتشجیع و تقویت خودی و بررسی آرای

 ونژاد » ضمونماختصار پرداخته است. کتایون مرادی و محمود صلواتی با تکیه بر دو به

ه کارکرد رجز و رجزخوانی در شاهنام» عنوانبا ی امقاله ،«هنر»و « گوهر

 . اندنوشته« نامهوگرشاسب

 

 بحث و بررسی. 2

 معنای لغوی و اصطلاحی رجز

معنای مفاخره کردن و بیان مردانگی و شرافت خویشتن، در زبان فارسی به»رجز 

خواندن،  ترکیباتی همچون رجز زنی به کار رفته است ومباهات، فخرفروشی و لاف

شعری  ،اصطلاح ادبی رجزخوانی و رجزگویان در زبان فارسی رواج یافته است و در

 ویژه درها بهزنی در بیان مردانگیرا گویند که مبارزان در مفاخره و مباهات و لاف

هنر  ةنامواژهدر  .رجز( واژة ذیل :1372)دهخدا، « رانده اندزبان می میدان جنگ بر
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شعرهایی است که هنگام جنگ برای خودستایی و  ،رجز»نیز آمده است:  شاعری

 (.رجز واژة : ذیل1373)میرصادقی، « شده استه میمفاخره خواند

 یی وعد محتوابُ توجهّم بیشتر تعریف رجز نویسان دراصلی فرهنگ چون تمرکز

ه محتوا مبانی پژوهشی خود را معطوف ب شده است، پژوهشگران نیز رجز سازمضمون

های ن به جنبهتوامیی نیآفرمضمون بر علاوه اند؛ امّاریزی کردهرجزها پی ةمایندرو و

 .دیگر و نیز کارکردهای آن پی برد

 های پهلوان گاهتکیه ةدهندنشان. 2-1

ر دچه  قلبی و اورمقام ب چه در - ، سخنی پرتکرارشاهنامهرجزهای قهرمانان  در 

حافظ  گاه وتکیه دهدمیرسد و نشان ه گوش خواننده میب -مقام لاف و گزاف

رنوشت، تنومندی و زورمندی، مرکب و قهرمان شاخص، یزدان پاک، بخت و س

 بون وزنشان و گاهی  نام وقهرمان کم اتّکای ادوات جنگی و مهارت رزمی است و

یی ای جادوگنج و زر وگاهی نیروه حمایت سپاهیان وبر  ،قهرمان( ضعیف )بیشتر ضدّ

 است. 

 وی خویشهرکدام به نیر شاهنامهپهلوانان »نویسد: این زمینه می کوب درینزرّ

یست. ین نچن ایلیاد امّا در ؛کوشند و جز دل و بازوی خود یار و حصاری ندارندمی

شان به یروزیپخدایان و جاودانان تکیه دارند و شکست و  پهلوانان هرکدام به یکی از

 .(42 :1376کوب، ین)زرّ« وابسته است ،نیروی خدایی که حامی و نگهدارشان است

 گ باجن رایها آمادگی خود را بگاهن تکیهبه کمک ای ،پاسخ به زال رستم در

ید شکل ای آمیخته با تهدمایة آن را مفاخرهجانسخنی که  ؛داردمی افراسیاب اعلام

 داده است:

 مجــــا و آرام مــــرد نیســــتم من که  سام دستــــان به رستم گفــت چــنین

 ـــازبه ن ود پروریـــــدنبـــــ والا نـــه  دراز هاىچنـــگ این و یال چنیــــن

 ختپیـــروزب یـــــار یـــــزدان بــــود  سخـــت رزم و آید کین دشــت اگر
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 شوم خــون ریــــزش پى اندر چـــــو  شوم چون من جنــــگ در که ببینــى

 خون بارانش و آب است رنگهم که  اندرون دارم به چنــــگ ابر یـــــکى

 بسـاید سرش پیــــلان مغــــز هــــمى  از گوهرش ـروزدافـــ آتـــــش همى

 کمند به خمّ آرم من چــــنان چــــون  دبلـــــن کوه چــــو باید یکى بــــاره

 گروه تــوران ز پیشــــم آینــــــد گر  کوه لخت یک چو خواهم گرز یکى

 شـــخرهیــــــچ پرخا ـرمبــــ نیــاید       بر بدان گـــــرز سرانــــشان بکوبـــم

 ــاهآوردگ انـــدر ابر بارد خــــون که      سپـــاهبى کنــــم روى زمیــــن را که

  (2/52-51/43-52)1   

 ت وای اوسعین حال راهنم رستم و در اسیر ،بینیم که اولادیا در خوان پنجم می

سیر و ودن مو سنگلاخی ب های راهاز دشواری ،سوی دیو سپیدحین نشان دادن مسیر به

رستم  راند تاتفصیل سخن میزایی انبوه دیوان و تنومندی دیو سپید بههیبت و وحشت

                                                                                                 خواند:   رجز میامّا رستم با تمسخر چنین  ؛بترسد و او از چنگالش رها شود

 ت اگر با منی راه جوی  ــبدو گف  دید رستم ز گفتار اویــــبخن

 انجـــمن نامـــدار آید بر آن چه  پیلتـــن تن یک کزین ببیـــنى

 هنر و تیز به شمـشیر و به بخـــت  به نیـــروى یزدان پیــــروزگر

 من گوپال زخم اندرون به جنگ  نبر و یــال مــ تاو بیننـــد چو

 بباز از رکیـ ندانـــند را عنـــان  از نهــیب پوستشان و پى بدرّد

  (2/103/ 504- 507) 

 به نان وگاه اصلی پهلواعنوان تکیهبهعیاری را فردوسی الگوی تمام ،در جای دیگر

   بالا، بسیار فشرده و سخته ترسیم کرده است: قول امروزیان افراد رده

 ز انجمن سربرکشد که که هرکس                                 لتن      یکى داستان زد بر او پی

 هنــــر یار و فرهنــــگش آموزگار                                  خرد بایــــد و گوهر نامدار    

 (3/179/2738-2739) 

                                                           

 باشیم.  ، مگر اینکه به چاپ دیگری تصریح کردهشدههای شاهنامه از چاپ مسکو نقل در این مقاله، بیت .1
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 رستم هنگام رویارویی با شنگل گوید:

 بس اریمرا  زدیرخش و ا یپ                    شاد کس       انیرانینباشد جز ا

                                                                                             (4/246/569) 

 تار گیوگف ردفشانی در راه رسیدن به هدف را خداباوری و تکیه به زور بازو و جان

 (.3329 و 3/218/3318) شنویمنیز می

مت عظ ةبینیم که با هممقابل راه و روش ایرانیان، افراسیاب را می ةدر نقط

به  جای اتکّاکه به شودمیدر برابر رستم چنان درمانده و برافروخته  ،پهلوانی-پادشاهی

 ،گنج تاج و ةو با وعد کندمیخود، با برآشفتگی به کاهلی نامداران توران اعتراض 

 .        کندمیسپاهیان را سدّ دفاعی خود 

 اهیــــس ىــــکوه ردارـــبه ک نــــز آه  اهـــسپ گرد تـــگشمتن همىــــته

 تخت و تاج و کرـــلش بر تو گىـــنن که  بختشوریده ترک کاى کرد فغان

 ستـــگ نیــــنن کر تو راـــگردان لش ز  نیست واران دل جنگـــس چون ترا

 نـیزم وشىـــــبان بپــــاس و ردانـــبه م  به کین آیى من به پیش دینـچن که

 ...جنگ سوى ترا مــــبین تــــپش همى  تیزچنگ شود کرــلش جنگ در چو

 دم یزــــى تــکـــــی برزد و دــــرزیـــبل  دژم ترک نیدــــبش تهـــگف این چو

 سور جاى گر جنگ است دشت این که  ورــت دارانـــــنام کاى فتــــبرآش

 گنج و تاج بسى را اـــــشم شمـــبخ که  جدر این رزم رن یدنـــــکش بایدـــب

 روشــــد خــکر برآمــــردان لشـــگ ز  به گوش شد انـــسالارش گفتار چو

   (5/79-78/1194-1209) 

 

 ازد: نتژاو در برابر رستم به دارایی و سپاهش می

 ش مرا کـــس نیــارد به زیردرفـــ  رتژاو فریبنــــده گفــــت ای دلیـ

 پرســــتنده و گنـــج و تاج و سپاه  مرا ایدر اکنـون نگین است و گاه
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 به خواب نبیند ایران ز را این کـس  چو افراسیاب شاهى مرز و همــان

 یله کــرده گـــروگرد به دشــــت  ـــهمادیـــانـــان گلـ ز و پرستـــار

 زین پشت بر گــرز با جــــوى مرا  مبین نم لشکر انــــــدکى این تو

 کنـم پشــــیمان آمــــدنتان کزین  کنم آن ســپاه این با امــــروز من

  (4/77/1074-1079) 

  

ش لشکر کاووس، فرهاد، به فرستادةشاه مازندران در رجزخوانی خود در برابر 

 نازد:می

 ىــز مـــا بود نیــر آب دریــگ که        کى      اوســــین داد پاسخ به کــچن

 شکر استـــــهزاران هزارم فزون ل                   ر استــو برتـــرا بارگه زان تــــم

 نماند به سنگ اندرون رنگ و بوى       به هر سو که بنهند بر جنگ روى     

 از خواب خوش ما را سرــبرآرم ش            ش     ـــکرى شیرفــارم کنون لشــبی

 اه تو یک پیل نیستــــکه در بارگ          لان جنگى هزار و دویست    ــــز پی

 اکــــاز از مغـــند بـــدى ندانــبلن          ره خاک   ــــاز ایران برآرم یکى تی

                                                                                    (2/112/671–676 ) 

یان بر توران کنند وقدر بر ایزد تکیه و تأکید میها که ایرانیان اینخوانیة رجزبرپای

 ،انی ازپهلواننتیجه گرفت که خدامحوری در باور برخ توانمیسپاه و خدم و حشم، 

                                                                    رنگ است.                           کم و در باور برخی دیگرتر قوی

 برانگیختن قهرمان به جنگ و اعتراض به درنگ  .2-2

ر ی را دبه مدد رجز، حسّ شجاعت و مردانگ شاهنامه ةقهرمانان برجست هریک از

 ،ی نمونهبرا ؛کنندانگیزند و آنان را به جنگ تشویق و تحریک میها برمیندیگر پهلوا

قط ب که فبرخلاف افراسیا .ندکترغیب و تشجیع می سپاه را ،کلام مهیّج رستم با

ه گنج و تاج ب ةکشد و وعدمی کند و خود را کناردیگران را به نبرد تحریک می

                                                                                                                                    :              گیردیصف اوّل نبرد قرار م گذارد و درخود مایه میدهد، رستم بیشتر از سپاهش می
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 امدهــــیاوش دل آگنــــبه کین س                ام  ان زندهـــــبه یزدان که تا در جه

 روىــار دیده گــت ناکـــفروریخ           ون اوى     ـجا خــبر آن تشت زرّین ک

 مگر بر دلم کم شود درد و خشم                واهم همى روى و چشم    ـــالید خـبم

 نگــاده به گردن درون پالهـــنه                     گ  ــــنانم بود بسته چنـــو گر هم چ

  کمندمّــــندم دو بازو به خــکش             به خاک اندرون خوار چون گوسفند     

 خیزــــهان رستـــبرانگیزم اندر ج                       شیر تیز   ـــــو گرنه من و گرز و شم

 حرام است بر من مى و جام و بزم                      رد رزم    ــمم مگر گــــنبیند دو چش

 م شنودـــن گونه آواز رستچو زآ                           د هلوانى که بوـــاه هر پــــــبه درگ

 تو گفتى که میدان برآمد به جوش                             د با او خروشــــه برگرفتنـــــــهم

                                                                     (3/173-172/2639- 2647) 

 وسآورد تا الکرا پیش رو می الکوس ةهای گذشتعاها و خودستاییافراسیاب ادّ

 سپاه ةرفتدستنیروی ازاندکی و  دشومقابله با سپاه ایران تحریک و تشویق به  مه

  . گرددتقویت 

 که چندین همى رزم شیران بخواست     کوس جنگى کجاست      ــد کالـــبپرسی

 تىــتم آراســــگ با رســمه جنــــه            واستى  ــو را خــى گیــتى همـــبه مس

 ا شد چنان آتش و باد اوىـــــــکج              ى  واد اـــدى یــــران بـــشه از ایــهمی

                                                                                    (2/164/572-574)  

ها و پیروزی تازیهدلیل یکّهب بینیم که هومانمیاولین رجزخوانی هومان و بیژن  در

. طلبدمیحریف  ،های پیاپیبا رجزخوانی و شده است کبر و غرور پیشین خود دچار

 تأکید بر که-گودرز  ةهویداست که پاسخ خردورزان گفتار او چنان عطش جنگ در

گذارد نمی او اثر بر –کندمی یجنگ گروه پیشگیری از ونگهداشت پیمان کیخسرو 

دارد. در جمع پهلوانان یرانی را به جنگ و اعتراض به درنگ گودرز وامیپهلوانان ا و

تهکّمیه  ةبردن استعار . هومان ابتدا با به کارشودمیایرانی، بیژن داوطلب مبارزه با او 



 153 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن
 

یزدان را سپاس  ،بخشد و از این که نفوذ کلامش مؤثر افتادهتحریکاتش را قوّت می

 گوید: میتهدید  خورد. بنابراین با تمسخر وف میو از تنگی زمان تأسّ گویدمی

 رهـــو بستى گـــنم تــزره را به کی             ان بدو گفت زه  ـــو بشنید هومــــچ

        رزمگاه      نیدــب شـمیت آورد پـــک              ه اــپن میدوـــپاس و بـــس زدانیـــز 

 رم و گدازـاز تو ماند به گ ـویکه گ             از ــکـر برآن سـان فرستمت بــبه لش

 رــیارت فراوان دلــز تبــان کــچنـ                 رـــین دور مـانم نه دــرت را ز تــس

 بــــش کیرو اکنون بـه زنهار تار      ب       ـش کیچه سود است کامد به نزد

 تــر شومـــــمه کینزد ــریبه شبگ              وم   ـــباز لشکر ش یکــینون ــمن اک

                                                                              (5/126/719-726) 

 میزان نگی وها اعتراض پهلوانان ناظر بر چگودیگر در رجزخوانی توجّهقابل  ةنکت

 قصد وه اطناب بگراید وشنود هماوردان است. چنانچه رجزخوانی پهلوانان بگفت

ن ا لحبمماشات و سازش و باج دادن به یکدیگر در میان باشد، ناظران در صحنه 

شوند. یدرنگ خود وارد کارزار مدهند و بیاعتراض خود را نشان می ،پرخاشگرانه

بر  لانی مبتنی. رجزخوانی طوخوردبه چشم میچنین اتفّاقی در سه مورد از رجزها 

-77/1083 /4) شودیموارد صحنه  کند و اومی بیژن را برافروخته سازش گیو و تژاو،

ان رجزش وقتی توس و هومان ؛افتدجالب است که همین اتفّاق برای گیو می .(1080

س به تو ده،شکارزار  ة، گیو وارد صحنشودمیطولانی و متمایل به نصیحت و سازش 

های نیدر برابر رجزخوا ( و تعلّل ورزیدن گودرز226-4/129/230) کندمیاعتراض 

 (.598-5/119/602آمیزد )هومان، اعتراض بیژن را به توهین می

 پرهیز از جنگ و ترغیب پهلوان به درنگ . 2-3

شگردهای  پذیریم یکی ازاگر به نوسانات رجزخوانی پهلوانان دقّت کنیم، می

به  ،زیریبدون جنگ و خونهنری رجز و رجزخوانی این است که بتواند متخاصم را 

و با بارها و مصالحه را برقرار سازد. این ادّعا را هم  شود رهنمون درستاهداف 

 رجای روایت بجای در هم روایتگر شنویم وآوران میرزم گویوگفت صراحت در
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توس هم به  ةعزیز فرزان عمر خون دل و، آن تأکید و تصریح کرده است. اشک چشم

کار » ،1به قول سان تزو. خته شده استهای جنگ ریدمی از آسیبپای مصونیت آ

کار  تمام نبردها بجنگید و پیروز شوید؛بزرگ و هنر عالی شما این نیست که در 

او مسلطّ  بزرگ آن است که بدون جنگیدن بتوانید مقاومت دشمن را بشکنید و بر

  .(23: 1398، )سان تزو« شوید

ل د مشغوذهن را به خووجه دیگری که  ،های پهلواناندر لایة پنهان رجزخوانی

نی داً سرآغاز جنگ را به رجز و رجزخواگرداند این است که فردوسی تعمّمی

سازی و پند و هنظیر ،تمثیل ،و در برخی موارد با استفاده از اطناب دهدمیاختصاص 

بلکه کند، مید ها تغییر ایجاآهنگ آنضرب ی درو حتّ کندمیها را کشدار آن، اندرز

رنده و های داخلی بعلاج کند. از آنجا که عمدتاً جنگرا قبل از وقوع  واقعهبتواند 

 ه، آنانپرد بازنده ندارند و طرفین جنگ هر دو محق هستند و منافع شخصی افراد پشت

ت دّشحماسی و  فردوسی در چنین لحظاتی از بار ،ریزی کشاندهرا به جنگ و خون

 افزاید. اوها میاد محبّت و دوستی آنعاطفی و ایج اهد و به بارکآهنگ رجزها فرومی

بار  و، چندحرکت اسفندیار تا شروع جنگ آن د داستان رستم و اسفندیار از آغاز در

 ولحن  ته،ساخ دوستی و محبّت و پرهیز از جنگ را )بیشتر از جانب رستم( فراهم ةزمین

 ،مونهنای رتا شاید بساط نزاع و دشمنی برچیده شود. ب کندآهنگ کلام را عاطفی می

ن ن از زیشیدو به آغوش ک -نه زدن بر زمین - زمین نهادن و به نیزه بر»عبارات انتخابی 

ی حاو ،بیت زیر رجزخوانی رستم و اسفندیار در دو در ،جنگ که گویای محبّت است

  (.360: 1372، )حمیدیان «آمیختگی مهر و کین هستند

 نینه ک ییآن پس نه پرخاش جو از         نیم بر زمـــــهـــز اسبت ن زهیبه ن

 تــــزال آرم کیبه نزد دانیـــز م         ت  ـــــوش بردارمــــز باره به آغ

                                                                              (6/263/767(  )6/264/778) 

                                                           

1. Sun Tzu 
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و  رویارویی تنها در، نهجویی و پرهیز از جنگباب مصالحه ،یطور کلّبه

لکه ب ،ستارجزخوانی پهلوانان ایرانی )رستم و سهراب و رستم و اسفندیار( گشوده 

ویژه هب ،کنند این باب را بگشایندحریفان شاخص ایرانی و تورانی نیز تلاش می

انند می شاخص گودرز و پیران یا پهلوانان و هومان ومانند توس هنگامی که سپهبدانی 

ناب شوند هم رجز آنان به اطرجز و رجزخوانی می ةوارد معرک گیو و تژاو که

ایل آهنگ رجز آنان به تفاهم و برقراری پیوند دوستی متمگراید و هم ضربمی

تر و ا، کوتاهرجزه نةدام ،تر و جسورتر باشندنیروها جوان هو برعکس هرچ گرددمی

طرفه شود کز آنان ی. حتّی ممکن است رجشودمیآهنگ کلام آنان شدیدتر و تندتر 

. دبررز گدرنگ دست به تیغ و نداند و بی و طرف مقابل، حریف را قابل رجزخوانی

اوه رویارویی رستم و س :کنای بارز رجزهای رستم است )ههمشخّصاین امر از 

 : دهدمیا از جنگ پرهیز رهومان چنین صراحتاً توس  ،برای نمونه .(4/247/588-587

 م سوار نبردــم هـــنـــهبد مـــسپ          سرافراز مرد    دو گفت طوس اى ــــب

 اهــرا راى کردى به آوردگــــچ                   اهدارى ز توران سپـــامـــــتو هم ن  

 ار پیوند من ـــــن کــبجویى بدی                   ن  ـــد مــر پذیرد یکى پنــت گـــدل

 اه اندکىــواهد سپــاسود خــــنی                   ىده ماند یکـــا زنــــنه تـــکزین کی

 ندلوان و همه نامدارــــمه پهـــه           تو با خویش و پیوند و چندین سوار   

 دند من آیدت یاـــاید که پـــــبب                    ادویشتن را به بــــیره مده خــه خــب

                                                                                            (4/129/212-217) 

پاه عیت سهای پیاپی و از دست دادن هومان و نستیهن، موقبه دنبال شکستپیران 

آمیز و حای صلنامه ،آشتیبرای برقراری پیوند . بیندمیسختی  خود را در شرایط بسیار

که با  کندمینویسد و تأکید طاب به گودرز میخ -بیت 83دود ح -انگیز برملتأ

                                                                                     گیری شود.                        ریزی پیشبخشش شهرها از جنگ و خون

 داشت گیتى نگاهش همىـــــبخش به              اه  ـــــــچنان چون به گاه منوچهرش

                                                                                               (5/149/1123) 
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 خواهنهیبا دگر ک کی میبگرد            من و تو به آوردگاه         دونیهم

 ختنیز آو ندیآ شیاـــــه آسب                 ختنیز خون ر گناهانیمگر ب

                                                                                    (5/152/1167-1168)  

 . کندمیاو را به جزای آن جهانی تهدید  ،صورت سرپیچی و در 

 دگرگونه خواهى همى کار کرد        ور ایدونک زین سان نجویى نبرد     

 نگ اندر آرــسپه را سراسر به ج                  ویى همى کارزار ــــــــبه انبوه ج

 ى آویختهـــو باشى بدان گیتـــت         هر آن خون که آید به کین ریخته    

                                                                                    (5/152/1178-1180) 

 پخته وسیارب ،بهرام و فرود، فرود با اینکه جوان و ناآزموده است رجزخوانیدر  

قبول  نیرومندی . طرفین رجز یکدیگر را به دلاوری ودهدمیسنجیده و باصلابت پاسخ 

، کندمییان بن را بهرام به فرود که مفهوم ترساند رجزخوانیبیرونی  ةدارند. اگر از لای

 فرود باک گرداندن و شجاعت بخشیدن بهآن، مفهوم بی رعکسعبور کنیم، درست ب

ردن کد کّی از لحن پرسشگری بهرام و مؤاز سخنان بهرام استشمام خواهد شد و حتّ

 روددر برابر ف زمین( بر من و آسمانى بر )تو اوبا افعال منفی و تواضع پایانی  شکلام

ق ش بوشمار و غرّیلشکر ب بهرام رسید: فرود! هیچ ترسی از این ةبه این توصی توانمی

عا ن مدو کوس و خروش توس نداشته باش و اقتدار خود را حفظ کن. شاهد دیگر ای

 هک پرسشم رفتى چو»این است که توس از سر ستیز و دلخوری به بهرام توصیه کرده: 

ولی سنجیدگی و  ،«بس و گوى سخن به خنجر و به گرز»و « چیست بهر از

 ه چندبجزخوانی را از گرز و خنجر و تهدید و ارعاب ر کارآزمودگی بهرام، سبک

ع ، معطوف کرده است و این نوداردبخشی تئپرسش حماسی که بیشتر مفهوم جر

           نیروهای خودی با بیگانه است. رجزخوانیاز ممیّزات  رجزخوانی،

 غــــغرنّده می انــــــبغرّید برس              یغ تى ر شد به بالاــــــو بهرام بـــــــچ

 شمارمى لشکر بىـــــــنبینى ه          دو گفت بر کوهسار  ــــه مردى بـــچ 
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 الار بیدار طوســــــنترسى ز س             وس  ــــوق و کـــمى نشنوى نالة بـــه

 که تندى ندیدى تو تندى مساز              اسخ آورد بازـــــــرودش چنین پــــف

 اراى لب را به گفتار سردــــمی      دیده مرد     ن نرم گوى اى جهانـــسخ 

 بر این گونه بر ما نشاید گذشت           یر جنگى و من گور دشت   ـــــنه تو ش

 نـبه گردى و مردى و نیروى ت                 ن ـــو چیزى ز مـــــزونى ندارى تـــف

 وشــزبانى سراینده و چشم و گ       سر و دست و پاى و دل و مغز و هوش

 ت بیهوده منماى دستــاگر هس                  تســـا مرا نیز هــــن به من تـــنگه ک

 اد اگر راى فرّخ نهىـــــشوم ش          و پاسخ دهى    ــــخن پرسمت گر تـــس

 مانى و من بر زمینــــتو بر آس               رگوى هین  ــهرام بـــــت بــــبدو گف

                                                                                                       (4/44/555) 

ن پهلوا و هم از کنندگردان ایرانی در رویارویی با یکدیگر، هم از خود تعریف می

 :یشمقابل خو

 سخن گوى لیکن همه دلپذیر             دیده پیر     هانـبدو گفت طوس اى ج

 فانم بدرّد دل کوه قاــــــسن            شکاف      و هست سندانــــــاگر تیغ ت

 تابـــــخدنگم بدوزد دل آف          و گر گرز تو هست با سنگ و تاب     

 وذر مه و شاهزادمنم طوس ن                       د  ر تو ز کشواد دارى نژاـــــــــو گ

                                                                                      (3 /240/3643–3646) 

  ابزار شناسایی و بازتاب توانایی پهلوان. 2-4

 ةچهر ،زنندهای قدیم غالباً یک جور حرف میها در داستانشخصیت اگرچه

یکنواخت نیست و خصوصیات هرکسی تنها در  ت ویکدس شاهنامهپهلوانان در 

ها و نوع سازیبیان و مضمون . طرزشودمیشناخته و سنجیده  انروابطش با دیگر

های اوست. سخنان هرگوینده سنخ شخصیتهم سنگ وتوصیفات فردوسی هم

او ت و نیروی قوّ یامقام و مرتبه  ه وبه درجو بنا هاآفرینیها و نقشمتناسب با شایستگی

از  ،زنندها همه یک جور حرف میهقصّ اناند قهرمانگفته. این حکم که شودمی بیان
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هیچ گونه وجه افتراقی  و ارها و پهلوانان و سپاهی و مردم عادیشاه و وزیر گرفته تا عیّ

هایی های داستانشخصیتبا  ،(468: 138 3 میرصادقی،) ها نیستهای آنمیان صحبت

افتراق سخن  سازگار است. شاید فرج بعد از شدّتو  نامهداراب، سمک عیارچون 

لی درباب اشخاص را بتوان همچون این سخن حمیدرضا توکّ شاهنامههای شخصیت

به منش و بینش  توجهّبا  گیرند،میها به کار جنس زبانی که شخصیت» :مثنوی دانست

ها دیگرگون و جهان ذهنی و شرایط زیستی و نیز موقعیت و فضای ماجراها و لحظه

 .(385: 1389، لی)توکّ «شودمی

و  روایت که سراینده مهارت کافی در شیوةاین مگر موضوع ممکن نیستاین  

 ،این پایه شناخت دقیق از روحیات اشخاص روایت خود داشته باشد. بر

مند و زور ،پهلوان ایرانی عمدتاً تناور ةها، چهرویژه رجزخوانیشنودها بهودرگفت

 وح وردارای عظمت  و دوست، شجاع، ایرانپرستی، شاهصیت آنان ملّمردانه و شخ

شناسی را سخنوری، کارآگاهی و حریف ،شود. به این صفات آنانفکر معرفی می

ف و لا س و بیم،زبونی، تر درکمال ضعف و افزود. پهلوانان تورانی معمولاً توانمی

نشان خشمی یزمغزی و زودشرمی و تشکنی، سنگدلی و بیتوزی و پیمانکینه دروغ،

 . اندداده شده

 نمبیّ که شودمیکلمات یا عباراتی از زبان تژاو شنیده  ،گیو و تژاو رجزخوانیدر 

مفهوم  «دم برآرند کام مرا به هر»تزلزل شخصیت اوست. از عبارت  ضعف و ترس و

هم از  تن، آنخود را از نژاد ایرانی دانس»عبارت  از ،نازپروردگی و مرد رزم نبودن

فتخار ا»بارت از ع اعتباری و زبونی او ومفهوم اعتبار و اقتدار ایرانی و بی« پشت شیران

وغ ف و درلاوم مفه ،«به شغل مرزبانی و دامادی شاه توران و تبختر به جایگاه اجتماعی

شکری و و نه ل –دم بدین مایه مر». عباراتی چون شودمیو ظاهری پرتجمّل به ذهن القا 

مقداری ، بیاز زبان گیو« نهنگ آمدن به کام»و  شودمیه چند بار هم تکرار ک« -نظامی

 (.1079-76/1060-4/77) رساندرا میحریف و شجاعت او 
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و  بوسرستم و اشک ،فردوسی از این تکنیک زبانی در رجزهای رستم و اسفندیار

  ت.سگر انیازمند جستاری دیگیو و پیران بسیار استفاده کرده است که بررسی آن 

و  ها خصوصیات اصلیویژگی داشته باشد. این از نظر رستم، پهلوان باید چهار

ر های دیگ. صفتها سخن رفته استاز آن بارها شاهنامهثابتی هستند که درسرتاسر 

 فرعی دارند.  ةنسبت به این چهار ویژگی، جنب

 برکشد ز انجمنکه هرکس که سر                 ن کى داستان زد بر او پیلتـــــــــی

 ش آموزگارــــــــهنر یار و فرهنگ                     رر نامداـــــــــــــخرد باید و گوه

 دورا آـــــــود پرّ و پــــــدلاور ش                ن گوهران را به جا آورد ـــــچو ای

 دش سوختنــــآی جهانى چو پیش                   ش نبینى جز افروختنــــــــــاز آت

 اد را دل پر از آتش استـــکه پول       رکش است       ـفرامرز نشگفت اگر س

 ویش آشکارا کندــــز دل راز خ                    و آورد با سنگ خارا کند  ــــــــچ

                                                                                      (3/179/2738-2743) 

ری و دلاو پهلوانان، پایگاه و جایگاه دلاوری و جنگاوری خود را براساس سایر 

 ،جزخوانیر اغلب موارد در کنند. آنان درجایگاه رستم تعیین می شأن و آوری ورزم

                                                                                   کنند.       رستم با صراحت بیان می ةجنگاوری خود را بعد از مرتب ةمرتب

 صراحتهبتم رس ةگودرز، توس و گیو بعد از مرتب ةمرتب ابیاتدر این  ،برای نمونه

 :  شودمیدر رجزخوانی بیان 

 نبودى چو گودرز دیگر سوار        به ایران پس از رستم نامدار       

                                                                                             (5/106/365 ) 

 سر افرازتر کس منم ز انجمن       به ایران پس از رستم پیلتن        

                                                                                            (3/236/3592 )    

            

 ندانم که با من کند کارزار         گذشته ز رستم به ایران سوار       

                                                                                         (3/215/3278) 
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و چشم  شودمیمحسوب  شاهنامهل و الگوی سنجش پهلوانان اینکه رستم نفر اوّ

ی لّمپهلوان  که او نماد یک دهدمیمید ایرانیان به اوست و ترس تورانیان از او، نشان ا

 دهدمیشان نند، کنند خود را به ایران و ایرانی منتسب کنکه تورانیان سعی میاین است.

لوانان اب و پهرجزهای تژاو و افراسی :نک) نیکی است ایران نماد سرزمین نور و خیر و

                                                                                                    .تورانی دیگر(

ی جزخوانریک رفتار نمایشی است، در حین  خروش پهلوان با اینکه بیشتر نعره و

 ی بیشترگرداند و حتّ ترتر و افزونرا نمایان اود میزان شجاعت، قدرت و هیبت توانمی

و  آوررعب این ابزار از تأثیر روانی در هماورد پدیدار سازد. استاد سخن ،از رجز

ه زی کردگونه تصویرسا، اینخراش پهلوانش شیرانه و آسمانیعنی غرّ ،افکنسپاه

 بیند،میست الکوس توش شدن زواره را به دهوش و بی: وقتی رستم از دور بیاست

 خود را از ، قدرت برندگیست الکوسدر د که تیغ و شمشیر دهدمیچنان غرّشی سر 

 گذارد.        و پا به فرار می کندمیپای خود را گم ود و او دستدهدست می

 ز مردى به دل در نیامدش یاد                به زین اندر آمد به کردار باد      

                                                                                         (2/165/588–591) 

 دیگر خروش گیو: ةو نمون

 دلش گفتى از پوست آمد پدید              چو الکوس آواى رستم شنید        

 

 که تاریک شد مغز و چشم هژبر  خروشى برآورد بر سان ابر            

 وردز پرخاش او خاک شد لاژ      میان سواران بیامد چو گرد            

                                                                                  (3/213/3263-3262) 

دهند که برای پهلوان خیلی مهم است کجا و به دست چه کسی نشان می ارجزه

ه در میدان رزم و به دست پهلوانی چون توس )و نه گیو( که د. هومان از اینککشته شو



 161 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن
 

کفایتی پادشاهان و . بیکندمیکشته شود افتخار  ،د است و هم گرد و هنرمندهم سپهب

 ها مشهود است.                                                                                                         نیز در رجزخوانی اعتراض به عملکرد آنان

ه بو  گویدمیافتد و او را ناسزا کیکاووس درمیبا ،های خودرجزخوانی سهراب در

 :  گیردمیهیچ 

 اه کاوس را برشمردـــــــهمى ش              از آن پس خروشید سهراب گرد        

 که چون است کارت به دشت نبرد                      اه آزادمرد ــــــــــچنین گفت با ش

 گ نه تاو دارى نه پىــــکه در جن                        کىاوســـــــــنام ک یاچرا کرده

 اره بدین کار گریان کنمــــــــست                       نمت را بر این نیزه بریان کـــــــتن

 ا کشته شد ژندرزمــبدان شب کج            یکى سخت سوگند خوردم به بزم       

 کى را به داراووســـــکنم زنده ک                      دار ران نمانم یکى نیزهــــــــکز ای

 که پیـــش من آید به هنگام جنگ                      که دارى از ایرانیــــــان تیز چنگ

 سیکاز ایــــــــران ندانند پاســــخ   هـــمی گفت و میبود جوشان بسی

                                                                                   (2/222-221/648-655) 

 صراعمیک  لونی دیگر است. فردوسی فقط اجازة از ،قباد و بارمان رجزخوانی 

زانه وخردور کیمانهمیدان را برای قباد به پاسخ ح ،مقابلدر تهدید به بارمان داده است. 

 ،تار نیسگویی رجزی در ک شته است؛اگذآمیز و آرام و ملایم فراخ با لحنی تسلیم

ت لاأمّت ر ووقازی بپردازد. وقتی پای پادشاهی باباید به نکات حکمی و اندربلکه می

داخته ه و پربا شخصیت او ساختمیان باشد، باید نوع رجز هم متناسب  دراو  ةحکیمان

 ،آیند کفایتی چون شاه مازندران وکاووس به میدانزمانی که پادشاه بی شود و

یف و ها از نکات ظر. اینگرددریزی انان پیو پهلو لشکر کی برها باید متّرجزخوانی

                                                                       است.                رجزخوانیرجز و  ةمقول کار فردوسی در هنرمندانة

 : هادکاووس، فر ةشاه مازندران به فرستاد رجزخوانی

 ا بود نیز مىــــــــکه گر آب دری          کى        خ به کاوســـــچنین داد پاس

 زاران هزارم فزون لشکرستــــــه                  ت   ـــرا بارگه زان تو برترســــــم
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 نماند به سنگ اندرون رنگ و بوى        به هر سو که بنهند بر جنگ روى      

 ما را سر از خواب خوشـبرآرم ش              کنون لشکرى شیرفش       یارمــــــب

 ک پیل نیستــــکه در بارگاه تو ی           گى هزار و دویست      ـــز پیلان جن

 کدى ندانند باز از مغاــــــــــبلن             ران برآرم یکى تیره خاک     ــاز ای

                                                                                       (2/112/671–676)    

 شگرها،شتن کنبا پنهان نگه دا ،در رویارویی ویسه و قارن، ویسه بدون معرفی خود 

و با  دهدیمش را نشان ترس و ضعف، «ما»کارگیری افعال خنثی و استفاده از ضمیر به

 اشپردازیدروغ ،«از کجا تا کجا در چنگ ماست» ف ممالک پهناورعای تصرّادّ

                                                                                                                              .          گیردمیی لحن او رنگ ترحّم و دلسوزی به خود حتّو  سازدآشکار می

 از ،آمیزیدی تهدکی به خود و حتّمتّ ،صلابت و کوبندهارن با لحنی پر، قمقابل اودر 

 ید:گوات و تصمیمات خود میاقدام

 س کجا شد گرفتار شاهـازان پ          کجا یافت خواهى تو آرامگاه       

 م اندر آب روان افگنمـــــگلی              خ که من قارنم   ــــچنین داد پاس

 جوىبه پیش پسرت آمدم کینه       وگوى      نه از گفت نه از بیم رفتم

 کنون کین و جنگ ترا ساختم                 و از کین او دل بپرداختم   ـــــچ

                                                                                (2/28–29/337–343) 

 اخلاقی  رعایت عفتّ کلام و نکات . 2-5

گویی و اشت زبان از زشتبراساس موازین اخلاقی و نگهدادبیات ما غالباً 

پاکیزگی بیان تبلور یافته وگاه به کمک علوم بلاغی، دامن خود را از سخن مستهجن 

با کاربرد مجاز »نویسد: منزّه نگه داشته است. غلامرضایی به نقل از شفیعی کدکنی می

: 1392 )غلامرضایی،« ی نامناسب مقام و مستهجن پرهیز کردهاتوان از استعمال واژهمی

دشوار زمانی است که در اوج خشم و نفرت یا هنگام سوگ و درد و  کار (؛ امّا167

 شده باشد. شاعر بستهسخنان زشت و خارج از نزاکت  مات روحی، زبان از هتّاکی وتألّ
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ای برخوردار بوده ی ویژهصبر و شکیباینیز غنی و  یاز تربیت و فرهنگ بایدراوی  یا

. رجزها که کینه و شودمیای رکیک و زشت در رجزهایش شنیده نکه کلمه باشد

هر لحظه امکان بروز  است و مهار زبان را دشوار ساخته ،ها مستولی شدهخشم بر آن

 شاهنامهاند. افراد شاخص موضوعات هزلگاه ی، یقیناً بهترین تجلّشودمی ناسزا بیشتر

افراد معمولی از شوخی و  ؛ امّادارندخود را پاس می هت و وقارابّ ،انیدر رجزخو

دشنام را چند بار در  ةسری و دشنام ابایی ندارند. فردوسی واژمسخرگی و سبک

، تعبیراتی و متناسب با فرهنگ روزگار خودصراحت به کار برده خود به رجزهای

 ةدام جنبکده است که هیچی کررا دشنام تلقّ« سگزی»و « دروانب»، «تنبد»چون 

باب دشنام و فحش این است که سخن به زشتی ندارند. درواقع خط قرمز او در وقاحت

 کننداخلاقی را فراهم میسخنان هزل و غیر و رکاکت نینجامد. از آنجا که رجزها بستر

ها به کار نبرده غیراخلاقی در آن ةفردوسی یک کلم ،جوی ماوو در حدود جست

صراحت استفاده از چنین واژگانی به شاهنامه توان ادعا کرد او در کلّ، شاید باست

 ة. در خطابشودمیها دیده گاه پاسداشت زبان در خطابهیبهترین تجلّ نکرده است.

عناصری  ،ولی فحش و شتم هرگز ،تحقیر، توهین، تمسخر و تبختر به کار رفته ،پهلوان

بخت، بدرگ اد، ترک شوریدهدسار، اژدها، بدنژخوی، باگرگ چون دیوروی،

       .زاد، بدنشان و... دیو

 وزادیبدرگ د یبدو گفت کا                       دشنام داد       رانیپ دیچو بشن

                                                                                              (3/219/33333  )                                                                                                       

ورده اسزا به زبان آنر لفافه خوانی خود دطلبی در رجزسهراب جوان هنگام حریف

                                   است:

 س را برشمردشاه کاوو یهم             سهراب گرد         دیاز آن پس خروش

                                                                                                (2/221/648) 
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یچ هبدون  ،تمسخرگرفته است رستم در برابرکاموس که کمند او را به طعن و

که دهد میای شکار کردن او را با همان رشته ةهت تمام وعدشوخی و مسخرگی با ابّ

 است: به باد تمسخر گرفته شده

 به نیروى این رشته شصت خم             بدو گفت کاموس چندین مدم        

 رچیر بیند بغرّد دلیـــــچو نخ             چنین پاسخ آورد رستم که شیر     

 ى یکى نامورـــــز ایران بکشت            تى کمر    ـنخستین بر این کینه بس

 گ و بند مراــــببینى همى تن                 وانى کمند مرا    ـــون رشته خکن

                                                                                   (4/ 205/1440-1443) 

کدیگر جداد یو ا دشنام به آبازبان ایرانیان و تورانیان را به ناسزاگویی و  ،فردوسی

از  شناختی ندانچ ،داند که پهلوانان غریبه و از دو سرزمین متفاوتوده است. او مینیال

 د بررسیر حدودندارند که آنان را به باد ناسزا و تمسخر بگیرند.  همدیگراصل و نسب 

                                                                                              .(4/243/527) شودمیما یک مورد توهین وطنی از زبان شنگل خطاب به رستم دیده 

ت داشنگه تنها درشگفتی دیگر کار استاد توس این است که رجزخوانان را نه 

وات رتاب ادوار به پ، بلکه در کنترل اعمال خود چنان مسلّط نگه داشته که دیوانهزبان

 طرف یکدیگر اقدام نکنند. جنگی به

 بازتاب چگونگی لحن و آهنگ کلام  . 2-6

. است برای نمایاندن لحن و آهنگ کلامبارز  رجز و رجزخوانی از مصادیق بسیار

 انگیزاین مواضع عمدتاً و صراحتاً تند و کوبنده و هراس در پردازلحن انتخابی داستان

. کندمیسخن را آغاز  ،رجزخوان به نیّت تخریب روانی حریف ابتدا،است. از همان 

 ،نمایدرجزخوانی غریب می و موقعیت رجز این لحن در جزبه یهرچند انتخاب لحن

ها لحن را ها و فضای ماجراها و لحظهبه اقتضای شخصیتبنا ذهن خلّاق فردوسی

صلح و دوستی و اندرز باشد، باکی از فرود  ،گزیند. هنگامی که قصد رجزخوانبرمی

ها در تفاوت لحن ،ود هماوردانوشنآهنگ کلام ندارد. در گفتآوردن ضرب
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کننده است. مشهود و خیره های متمایز، کاملاًگاه در موقعیت های متفاوت وصحنه

طور نرم و ملایم به لحن تقابلی محکم و کوبنده و دو از ،دررجزخوانی گودرز و پیران

                                                                                   زمان استفاده کرده است.                                                 هم

و  های افراسیابفرستد تا خیانتسپهدار ایران، گودرز، گیو را نزد پیران می 

اسیاب افر از او بخواهد که تو حسابت را از یادآوری کند و عهدشکنی پیران را به او

راهم فانت ما نیز امنیت را برای تو و همراه ،ف گردانجدا کن و دلت را با ما صا

ن هیچ اندرزی و بدو داستان با لحن آرام و وگو درخواهیم کرد. تا اینجا گفت

که ر انگا ،قهرمان راوی/ ناگهان ؛ امّا(172-95/152-5/94) رودجلو میکشمکشی 

یانه خاشجوپرهنرمندانه و با لحن  یبا چرخش ،حماسی دور شده باشد داستان از مسیر

 ون آرام ن )لحکلام پیشی قرار بود تأثیر واقع اگرریزد. درآرامش داستان را به هم می

ا این ب د،نمایریزی پیشگیری پیوند دوستی و صلح را برقرار و از جنگ و خون ،نرم(

. با کندمی وقوع جنگ را قطعی ،( و شرط و شروط بعدیلحن تند و کوبندهبیان ) ةشیو

 و( 2/48) او« های بکردار سنگپیام» ،به قول فردوسی حضور ندارد، اینکه گوینده

                                                                                                                                      سختی را به دنبال دارد.      پیامد ،از زبان گیو شرجزهای تهدیدآمیز

   نماند به تو مهُر و تخت و کلاه                       دار آید گناهــــــــور از تو پدی

 دان افراسیابــمن و گرز و می          نجویم بر این کینه آرام و خواب   

 سى لشکر آراستنـــــــنباید ب          اه ما را به کین خواستن   ــکزو ش

                                                                                              (5/96/173-175) 

 زبان فردوسی بشنویم: را از هافهرستی از شروط نامه

به  رستىف ببندى /انجمن ازآن سگانش سانکین.../ به افگند پى کاو کسى نخستین 

 دیگر ، وسرهسرب ما به نزدیک فرستى تست.../ نزدیک گنج از هرچ دگر ،من نزدیک

من. در  دیکبه نز فرستى گروگان سپاه.../ سران دو هر برادرت ترا.../ گزین پور که

                                                                                                      :           کندمیاو را تهدید  ،تند و کوبنده پایان دوباره با لحن بسیار

 گ پلنگــمرا زور شیرست و چن          اگر تو بخواهى بسیچید جنگ      
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 کمان من ابر است و بارانش زهر              به ترکان نمانم من از تخت بهر  

 یر درنده پاىـــــگرت هست با ش         گ خیز اندر آى     ــبسیچیده جن

                                                                                                       (5/97) 

ن تورا وجویی گودرز و پیران، جنگ سختی بین سپاه ایران رغم مشورت و صلحبه

ن ن داستایان و لحب ،که یکی از عوامل مهم آن را چگونگی استفاده از زبان گیردمیدر

ان رستم و تر و شیواتر در داستابدگرگونی لحن را جذّ. همین دانست توانمی

 توانمیهای شاهنامه حین رجزخوانی و دیگر داستان )بخش رجزخوانی( اسفندیار

 ملاحظه کرد. 

 مایة رجزهاگیری جانچگونگی شکل. 2-7

ی، ، هم مفاهیم اندیشیدگی چون خدامحوری، تقدیرگرایشاهنامهدر رجزهای 

، لاتو هم انفعا شودجوانمردی منعکس می و جهان، وفاداری اندیشی، ناپایداریمرگ

ت دلهره، حقار نفرت، ترس و عواطفی چون ستایش و نکوهش، خشم و احساسات و

 و خوشی توزی، شرم وحیاو هیجان، مهرورزی و کین تهدید، شور زبونی، تمسخر و و

 اهنامهش در فاخرتحقیر، توهین، تمسخر و ت تهدید، ةمایو ناخوشی. رجزخوانی با درون

سزا بی ثیرأشمن تسستی نیروی د نیروافزایی سپاه خودی و د درتوانمیعمومیت دارد و 

ر ب ،اندرجزخوانی پرداخته رجز و موضوعداشته باشد. بیشتر پژوهشگرانی که به 

 . اندمتمرکز شده شناسایی و تحلیل همین مفاهیم

جز ردّت شت پهلوان و هاز ابّرسد نفرین و بدخواهی برخلاف اینکه به نظر می .1

زینش دد گم، فردوسی به شودمیها محسوب هد و امری زنانه در غالب فرهنگکامی

ن کشد و این خلأ را جبراسطح سخن را برمیواژگان پرصلابت و لحن حماسی، 

ای شود. نمونهیمنفرین شنیده  ،رستم مانندی در رجزهای پهلوانان شاخص . حتّکندمی

 رجزهای فردوسی:                    نفرین در از

 پردازد:او می و سپس به تهدید کندمیدر آغاز رجز خویش هومان را نفرین  بیژن 
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 رو شیــپ منتیپست بـــــاد و اهر            که شو      ژنیپاســـــخ آورد ب نیچن

      برگشته باد   گـــــر آواره از جنگ            سر کشته باد    همه دشمنـــــان سربه

        اه ـــشـــــــــاه و سپ زیتو را ن ندینب                    اهـــبه آوردگ ییــــــــایچو فردا ب

 یرا دتیایکزآن پس به لشکــــر ن                    یسرت را چنــــــان دور مانم ز پا

                                                                                       (5/126/726-729) 

 : گویدمیرستم خطاب به جویان چنین نفرین 

 کشانبیفگنده نامت ز گردن        به جویان چنین گفت کاى بدنشان      

                                                                                                     (2/119/785  )   

 رستم 5/78/1204هومان خطاب به گیو،  4/130/232رک: ، های دیگربرای نمونه 

 اسفندیار خطاب به رستم.   6/301/1336خطاب به افراسیاب، 

 ى نباید مرا یار کســــبه ترک          هجیرش چنین داد پاسخ که بس      

 اکنون ز تن برکنمسرت را هم                        هبد منمــــر و سپـــیر دلیــــهج

 ل در نهانـــتنت را کنم زیر گ                   رستم به نزدیک شاه جهان  ــــــف

                                                                                      (2/183/183-185) 

 از دار،ا سپهیفرستادن آن نزد پادشاه  طع سر دشمن وها تهدید به قدر رجزخوانی. 2

 است.   شاهنامههای پرتکرار مایهجان

 رزمگاه نیدـــب شــمیکت آورد پ               ه  اــــــپن میسپــــاس و بدو زدانیز 

 از تو ماند به گرم و گداز ـویکه گ             ران سان فرستمت بازـــــبه لشکـر ب

 ریز تبارت فراوان دلـــــچنـــان ک                 رـین دور مــانم نه دــــت سرت را ز

 شب کیهار تارـــرو اکنون بـه زن         شب        کیچه سود است کامد به نزد

 ومــــمهتــر ش کینزد ـریبه شبگ               از لشکر شوم ــــــب یکـیمن اکنون 

                                                                                        (5/126/720-724) 

 تهدید به مرگ است. یفان، پرسی حرپاسخ رستم در اغلب نام
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                به گوش تو گر نام من بگذرد         بفسرد   دم و جان و خون و دلت  

                                                                                             (2/100/462) 

م ون رستا پهلوانی شکوهمند چامّ ؛رجزهاست دیگر ةمایتمسخر و استهزا جان. 3

خنان سبه همان سان که زبانش را به  ؛آن نیست آغازگر گوهای خود هرگزودرگفت

                                                  نیالوده است.                  ادب زشت و خارج از 

ه دید افسوس و تحسّر به حال نزار حریف در رجزها ،دریغ ،مفهوم دلسوزی .4

ستم مانند خود، رهای شکست را در حریف بی. اسفندیار پس از اینکه نشانهشودمی

های رستم یها و دلاوراز رشادت وچراهای پیاپیاختیار شروع به چونبیند، بیمی

های است؛ پرسش که چرا بدین گونه به زوال و نیستی روی نهاده کندمی

 ،تلان روایکدهند و در سطح ای که اتفّاقاً وضع و حال او را نیز نشان میشناسانههستی

                                                                                                                       هستی و فرجام زندگی است.                ةگویای تحیّر آدمی از فلسف

 م نامدارـــت کاى رستــــبدو گف              ندیار      ـــبخندید چون دیدش اسف

 کان چرا پیل جنگى بخستــز پی         چرا گم شد آن نیروى پیل مست      

 ورّه و برز تـــــدرون فـــه رزم انب              ز تو      ت آن مردى و گرـــکجا رف

 ندىـــــــو آواز شیر ژیان بشـــچ                       زان به بالا چرا برشدىــــــــگری

 ز رزمت چنین دست کوتاه گشت          گى چو روباه گشت     ــچرا پیل جن

 دىـت دد از تفّ تیغ تو بریان ش           و آنى که دیو از تو گریان شدى    

                                                                               (6/287/1140-1145) 

صله وخوی جوانی اوست، بلافاتذبذب احوال و دگرگونی فکری که مقتضای خلق

 . کندمیاو را به نفرین، توهین، تمسخر و تهدید رستم وادار 

 هان ناپدیدــــــکه نام تو باد از ج     خروشید چون روى رستم بدید         

 رد پرخاشخرــــان و بر مـــــــکم    فراموش کردى تو سگزى مگر          

 و گرنه که پایت همى گور جست       ز نیرنگ زالى بدین سان درست       
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 س نبیند ترا زنده زالـــــــکزین پ        بکوبمت زین گونه امروز یال        

                                                                      (6/301/ 1334-1339) 

حّم و ها، ندای تردر رجزخوانی گودرز خطاب به پیران نیز از نهان و نهاد پرسش

 رسد: دلسوزی به گوش می

 چه بودت که ایدون پیاده دوان              هلوان    ــــفغان کرد کاى نامور پ

 ات آن سپاه اى سر انجمنــکج                 یر در پیش من     ــــبه کردار نخچ

 ریادرســمت فــــــــوزیشان نبین                       شکر ترا یار کس  ــــامد ز لــــنی

 ح و دل و گنج و فرزانگىـــــسلی           کجات آن همه زور و مردانگى        

 شت آفتابــکنون شاه را تیره گ               تون گوان پشت افراسیاب      ـــــس

 اره مجوىــــبه هنگام کینه تو چ        رگاشت روى      ــزمانه ز تو زود ب

                                                                                    (5/201/1998-2003 ) 

 زهایدر رجنرم و ملایم و با کمترین تهدید و تحقیر و تمسخر را  گوییوگفت

ف تعری رزمی خود را برای فرزند ةنامگویی پدر زندگی ؛شنویمرستم و سهراب می

شامش مهدید رستم شود، بوی پدر به تچاشنی  توجهّکه مکند و فرزند هم بدون اینمی

 رسد: می

 زمین سرد و خشک و سخن گرم و نرم  بدو گفت نرم ای جوان مرد گرم

 بسی بر زمیـــــــــــن پست کردم سپاه  آورد گاهدیدم  به پیری بســــی

 ندیدم بدان ســــــــــو که بودم شکن  تبه شد بســـی دیو در جنگ من 

 ـــــــگی مترس از نهـــــاگر زنده مان  نگه کن مرا گرببینی به جنــگ

 روهــکه بــــا نامداران توران گــــــــــ  مرا دید در جنــگ دریا و کوه

 هان زیر پاى من استــــبه مردى ج             اره گواى من است       ـچه کردم ست

 بن دنـــفگد اــــتى بایــــــه راســـــهم      بدو گفت کز تو بپرسم سخن          

 رمىــور نیــــمة نامــــــر از تخـــــــگ        م که تو رستمى       من ایدون گمان

                                                                                   (2/222/683-690) 
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 پرستی     زنده نگه داشتن و تقویت غرور ملّی و حسّ وطن. 2-8 

ه دست اید بای دارد که بای دوران تکوین خود حماسهت بزرگ باستانی، برملّ هر» 

بهره ب بی، از روح و رنگ و آشاعر زبردستی زایانده و پرورده شود. تاریخ مضبوط

خ ه، تاریماسحا امّ ؛ق استاست، گرد و خاک قرون بر خود دارد، به عالم مردگان متعلّ

وز مرم ةعل، شنان حماسهتی است که هنوز نمرده است. پهلواروح ملّ ةزنده است، نمایند

 .(29: 1394 اسلامی ندوشن،)« حیات جاودان یک قوم را در خود دارند

 قه بهام و علات، پاسداشت نملّ عشق به وطن و ،حسّ افتخار و انتقام ،شاهنامهدر  

 های حقیردارد، نه نیازوامی را به جنگ ودفاع شاهنامهآیین و کیش است که قهرمانان 

 ،انیخوهنگام رجزغراض شخصی و خودخواهانه. اگر پهلوانان های تن و اخواهش و

را به  دیگردهند و در قبال آن همت نشان میپرسی حسّاسیقدر نسبت به نام و ناماین

هایی ها و ارزشآن شایستگی ةهم ،نام»کنند، به این دلیل است که مرگ تهدید می

ه ابستنگی و منشی وی ویابد و هستی فرهها چیستی انسانی میاست که آدمی بدان

ریزد و در دهد، از درون فرومیمی. پهلوانی که نام خویش را از دست هاستبدان

 ازی،کزّ« )آیدرسد و وی از گروه پهلوانان رانده میهمان دم، مرگ فرهنگی او فرامی

هایی که خود یا ها و فداکاریفشانیحین رجزخوانی، به جانپهلوانان  .(4/367: 1385

کنند. ه میاند، مفاخرت انجام دادهبقای ملّ و نیاکانشان در راه پاسداشت وطن و پدران

یرآمیز رسد. نهیب تحقجزهای ایرانیان فراوان به گوش میاز این سنخ مفاخرات در ر

                                                                                                                                     :ردوسی، از زبان فکندمیگیو را به تژاو، فرمانده توران که خود را ایرانی معرفی 

 ز پشت شیران بُدستاردان و ــــز گ                 ت   ـــنژادم به گوهر از ایران بُدس

 اهشــــان و داماد ین بزرگــــــــــنگ               م بدین تخت و گاه    ــکنون مرزبان

 خن آبروىـــود زین ســــکه تیره ش     بدو گفت گیو اینکه گفتى مگوى      

 کبستش خون بود گرــمگر خوردن             ست   ـاز ایران به توران که دارد نش

                                                                                         (4/76/1064-1067) 



 171 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن
 

 :  کندمی راند و غرور در مخاطب ایجادافتخارات پیشینیان خود سخن می رستم از

 نامنو نیکـــــــــنبد در زمانه چ                         ام ـــــــــــهمانا شنیدستى آواز س

 رهانگ او کس نیابد ـــکه از چ            وس اندرون اژدها    ــــبکشتش به ط

 ورا کس ندیدى گریزان ز جنگ           به دریا نهنگ و به خشکى پلنگ      

 سوختـهم اندر هوا پرّ کرگس ب  به دریا سر ماهیان بر فروخــــــت

 مرّم از یاد او شد دژـــــــــدل خ                یدى به دم   ــــــهمى پیل را درکش

 رش بآسمانــــتنش بر زمین و س                 ان  ـــــــو دیگر یکى دیو بد بدگم

 ور زیانش بدىـــــــــز تابیدن خ                 ا میانش بدى  ــــــکه دریاى چین ت

     ى بد ماه بگذاشتـــــــــــسر از گن                     اهى از آب برداشتى  ـــــــــهمى م

 رخ گردنده گریان شدىـــازو چ                  اهیش بریان شدى  ــــبه خورشید م

 جان شدندغ یلى هر دو بىــــز تی                 ن شدند   چاــــگونه پیدو پتیاره زین

                                                                                    (6/257/650-659) 

ا های پهلوان ررورآفرینیان بیگانگان تعاریف و غخواننده هنگامی که از زب

ودابه ر پاسخ رمهراب د ،. برای نمونهشودمیی او دوچندان شنود، احساس غرور ملّمی

 کندمیاو  آمیزی ازارجانبه و افتخ، توصیف همهپرسدکه از حال و کار زال می

(1/160/364 – 372.) 

 وعتراض آسانی پیشینیان خود اورزیدن و تندر حالی که تورانیان به کوتاهی 

 وطنانش را ازافراسیاب هنگامی که خفّت و خواری هم کنند،احساس سرشکستگی می

 گوید:  با خشم و شکوه می ،شنودزبان پدرش می

 برآمد ز آرام وز خورد و خواب               ابــــــــیز گفت پدر مغز افراس

                                               

 : کندمیاش یاد رجزخوانی خود از گذشتهرستم در 

 ست کردم سپاهـــبسى بر زمین پ              دم آوردگاه    ـــــبه پیرى بسى دی

 و که بودم شکنـــندیدم بدان س       ى دیو در جنگ من       ــتبه شد بس
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 رس از نهنگـــنى متاگر زنده ما        گ      ـنگه کن مرا گر ببینى به جن 

 هوران گروــــداران تــــکه با نام           وه      ـــمرا دید در جنگ دریا و ک

 به مردى جهان زیر پاى من است         چه کردم ستاره گواى من است        

                                                                                         (2/223/684–688) 

 شنویم:  رو مستقیماً چنین وصفی از رستم مییا از زبان کیخس

 ده کردار توــــــپراکن یتیبه گ          کار تو       ــیماند هم دیبه خورش

                                                                                           (5/82/1270) 

 ی گیری از زبان و فنون بلاغبهره. 2-9

د و تعدّمبسیار  ،گو به رجزوویژه تبدیل گفتبه ،سازی کلاممواد و مصالح حماسی

برداری از رهها را چگونگی بهآن ةتر از همتر و برجستهشاید بتوان مهم است.ع متنوّ

 توانمی نزبان و استفاده از شگردهای بلاغی درکار آفرینشگری دانست. با اطمینا

 ،گ خودتوس در کار ستر ةنظیر است. فرزاناز این منظر کمگفت آفرینش فردوسی 

، اژهومانند واج،  ،های کوچک و بزرگل از ساختزبان که متشکّ ةاز نظام گسترد

ای هختارتنوّع نحوی که امکان تولید ساهای مو از الگو است گروه ، بند وعبارت

 کند. یم انتخابرا  هاترینمناسبترین و یت را دارند، گزیدهنهابی

 سامان ساده پیرایه وا کمکند سخن خود رمیچه تلاش گر بلاغت نیز در حوزة

ترین و ترین، محسوسهای ادبی بهره بگیرد، از سادههد، آنجا که قرار است از شگردد

نی . رجز و رجزخواگیردمیبهره  توصیفات و مؤثرترین تشبیهات، تمثیلات، کنایات

سجم د منپیون ،وگو در رویدادهای داستانی استهای گفتکی از مؤثرترین شیوهکه ی

 و مستحکمی با دو عنصر زبانی و بلاغی دارد. 

ر رجز دکه  وسیعی از دانش معانی، بیان و بلاغت و فهرستی از انواع لحن را بخش

 ،شدید. در این بخ توانمیگفته های پیشدر مثال ،تبلور یافته است رجزخوانیو 

 کنیم: ذکر می مشخصّطور مصادیق هرکدام از شگردهای بلاغی را به
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 سازی موصوفات با توصیف، تشبیه، تمثیل و کنایهغنی. 2-10

که  ...و مانند گرز، باره، کوپال ،موصوفات فردوسی، چه در مقام حقیقتبیشتر 

 معنای رد برمانند ا ،صلابت واژگان حماسی را در ذات خود دارند و چه در مقام مجاز

 شدهراه ی همبا ترکیبات و عبارات وصفی، تشبیهی، تمثیلی وکنای ...،مجازی شمشیر و

 مثال:افزوده است؛ برای ثیر سخن أتبر و 

 که همرنگ آب است و بارانش خون                 نگ اندرون  ــــــــیکى ابر دارم به چ

 رشــــــــز پیلان بساید ســــهمى مغ               ش افروزد از گوهرش    ــــــــهمى آت

 ون من آرم به خمّ کمندــــــــچنان چ                       د  نـــــــــــیکى باره باید چو کوه بل  

 وهم ز توران گرــــــــــــگر آیند پیش     یکى گرز خواهم چو یک لخت کوه        

                                                                                              (2/51/46-49) 

 

 [میم اندر آب روان افگنـــــــــــــگل                    خ که من قارنمـــــــــ]چنین داد پاس

                                                                          (2/28/341) (2/118/773) 

هره ب بسیاراز تمثیل  ،رجزخوانان برای نشان دادن جنگاوری و دلاوری خود

گوش  درپیاپی  گون واجنگاوری و دلاوری خود را با تمثیلات گون ،. رستمگیرندمی

 : کندمیسرزنش  این همه فرار و گریز خاطربهو او را  زندمیافراسیاب فریاد 

 کر و تاج و تختـکه ننگى تو بر لش   بختفغان کرد کاى ترک شوریده

 انـــــــــاد از گه باستــکه دارد به ی           ان   ــــز دستان تو نشنیدى آن داست 

 وره هتابد چو تابندـــتاره نـــــــــــس  که شیرى نترسد ز یک دشت گور        

 گال گرگــــــــــاگر بشنود نام چن        رگ      ــــــبدرّد دل و گوش غرم ست

 ک نرــــــــــترسد ز چنگال او کبـب                   ترد پرــــــــو اندر هوا باز گســـچ

 گال شیرایند چنـوران بســـــــــنه گ                  ر ود ز آزمودن دلیــــــــــنه روبه ش

                                                                                        (5/78/1199-1203) 

 ای از تشبیه مرکّب: شود. نمونهها دیده میانواع تشبیه نیز در رجزخوانی 

 کسى کاو برانگیزد از آب گرد         گفت با من که جوید نبرد       ىــهم
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 ربه با شهیــــهم یاست خنگ یدرخت          اریــــــــــبد شهر یبدو گفت خو

                                                                                                (2/243/975) 

 ونوه سر برکشد ماه ـــــــــــچو از ک           وزریت از بر بارة تـــــــــــــــنشس

                                                                                              (1/231/1427) 

 نمونه ای از تشبیه مضمر:   

 ریـدل یزان شدست یامودهینپ           رـــیبدو گفت رستم که چنگال ش 

                                                                                                (2/165/592) 

 ریــدل ریجدا مانده از زخم ش      ریرسته از چنگ ش یگفت کا نیچن 

                                                                                                 (2/236/882) 

 ای ازتشبیه مشروط:نمونه

 برژهد به زور ـــــــــــــــاگر ابر باش           تم که نام من ابر ــــــگفت رس نیچن

                                                                                              (2/101/460) 

 فزون یبرـــهمانا که دارد ست                ونیدو بازو و رانش ز ران ه

                                                                                             (2/115/730) 

 :ای از تشبیه تفضیلنمونه

 شمرد دیچه گرد از نهنگانش با     گرد         زین نیچن دینزا رانیز ش

                                                                                             (2/18/196) 

 گــمترس از نهن یاگر زنده مان    به جنگ         ینیبب نگه کن مرا گر

                                                                                         (2/223/686) 

در  فردوسی()های او استعاره ةمجموع» :اگرچه شفیعی کدکنی معتقد است

که  جنگ و میدان ی که در این همه وصفدّبه ح ،است شاهنامهحماسی های غیرهزمین

رجزهای  در ،( 446: 1372)شفیعی کدکنی، « یافت توانمییک استعاره ن ،دارد

 :های حماسی بهره گرفته استقهرمانان از استعاره
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 ریبه ز یدیآور غیبه ت یجهان               ریشنرّه یبدو گفت اولاد کا 

                                                                                      (2/108/601) 

 یزپایش تــــــــندارد دم آت              یز جا دیبه موج اندرآ ایچو در

                                                                                     (2/197/357) 

 ریچنگال ش شیشدن پ اردین                ریگرچه باشد دل انیپلنگ ژ

                                                                                     (2/147/320) 

اصر بلکه عن کند،میتنها ترس و دلهره در دل حریف پدیدار رجزهای قهرمانان نه

شکل  تشخیص ةهنرساز ،رت. در این صودهدمیطبیعی را نیز تحت تأثیر قرار 

 :گیردمی

 

 شود انیبر دیتو ناه غیز ت      شود         انیگر دیز گرز تو خورش 

                                                                                       (2/195/324) 

 جای جنبد زبه اسب اندر آرد، ب                یدر مرگ را آن بکوبد که پا

                                                                                         (2/231/805) 

 ستاره بدین کار گریان کنم            تنت را بر این نیزه بریان کنم     

                                                                                          (2/220/651) 

هرکدام از  .است های شاعرانه آمیخته شدهاغلب با اغراق شاهنامهرجزهای اغراق: 

ز ا ،خود تداراز این ویژگی برای تأثیر کلام و نشان دادن اق اشحریفان در رجزخوانی

اق غرترین صورت خیال، اوسیع شاهنامهدر » اند.بهره گرفته انگیز اغراقصورت خیال

اره استعو  زیرا تشبیه گیرد؛میانواع تصویر را  ةشاعرانه است و اغراق شاعرانه جای هم

 .(447: 1372، )شفیعی کدکنی «نمایدحادثه را محدود وکوچک می

 تــــمنم بار آن خسروانى درخ      فرامرز گفت اى گو شوربخت          

 جان شودچو خشم آورد پیل بى              ود     ـــکه از نام او شیر پیچان ش

                                                                                     (3/174/2668-2669) 
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 همى تفّ تیغش زمین را بسوخت      همى جوشن اندر تنش برفروخت        

 تــــاز آواز او کوه و دشبتوفید                 ت  ـــــــبیامد به ایران سپه برگذش

                                                                              (2/118/771-772) 

 بفسرد دم و جان و خون و دلت         به گوش تو گر نام من بگذرد        

                                                                                    (2/100/458) 

 سنانم بدرّد دل کوه قاف         کاف      ـــــشاگر تیغ تو هست سندان 

 خدنگم بدو زد دل آفتاب      و گر گرز تو هست با سنگ و تاب     

                                                                                 (3/240/3644-3645) 

 بشگرد بلاغی تمثیل و تشبیه مرکّ ود. 2-11

 رجزها کنندةیا تقویتساز تضعیف. 1-11-2

حریف و  حیةها تضعیف روغرض غالب تمثیلات و تشبیهات در رجزخوانی 

ود خزی به اندر ةگاه که این شگردهای بلاغی، جنبآنا امّ؛ تقویت نیروی خودی است

. دهندکاهش می، میزان اقتدار رجزخوان را ندشوگیرند و متمایل به مصالحه میمی

ومان به ه ی واستشهاد تمثیل /به آوردن داستان ،بیژن در خلال رجز خود ،برای نمونه

 ، غرم،آهو»ترکیب کلمات  اند. تمثیل بیژن و انتخاب وب روی آوردهتشبیه مرکّ

 ن،خروشا»ب هومان و انتخاب کلمات در قیاس با تشبیه مرکّ« پرنیان، آزاد و دشت

و  تهک کلام در رجزخوانی کاساز قاطعیت حماسه و تحرّ ،«و مکان چکان، کشان

                                                                                                    عاطفه سوق داده است.                       سخن را به اندرز و ةرشت

 رر یاد داـــــببردى ز من دوش س               فت کاى بادسار     به هومان چنین گ

 لاند ز تنــــــسرت را ز بن بگس                            روز کین تیغ منـــــــــامیدستم ام

 تان اندر آرى به دلـــــیکى داس                 ون تو گل     ــکه از خاک خیزد ز خ

 ت گردد همه پرنیانـــکه گر دش                       ت غرم ژیان  ــن گفواــــــکه با آه

 م برآن سوى آباد دشتــــــنپوی                    اى من آزاد گشت    ــــز دامى که پ
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 گرخسته بر پور نیوــــــــبماند ج                      ین داد پاسخ که امروز گیو ـــــچن 

 ر شاخ سروـــــکه بازش برد بر س                   سان تذرو    گ منى در بهنـــــــبه چ

 کشانش به چنگال و خونش مکان              ون ازدو دیده چکان     ـخروشان و خ

 گ آورد کنـــــکجا خواهى آهن                  ژن که تا کى سخن    ــــبدو گفت بی

                                                                   ( 5/128-127/743-751) 

 در ،یلز تمثاگیری از تمثیل و چه بدون استفاده این شیوه رجزخوانی چه با بهره 

. برای شودمیرجزهای پهلوانان خودی که تمایلی به صلح و دوستی دارند، زیاد دیده 

ساز ت تقویتجوع کنید و برای تمثیلارهمین مقاله  3 ةذیل شماربه  ،های دیگرنمونه

 .1208-78/1199-5/79 :رک

 سازی و ایجاد مفهوم مشترک تقابل .2-2-11

های پهلوانان شاخص به چشم ویژگی مشترک که در اغلب رجزخوانییک 

متن  کم دردستب ملموس )د تمثیلات رایج و تشبیهات مرکّاستفاده از تعدّ ،آیدمی

عنوان شود. بهمیها افاده ازی است که یک مفهوم واحد از آنستقابل ةبه شیو (شاهنامه

از و بذرو با ر، تگور با شیر، غرم با گرگ، کبک با باز، ستاره با هو ، از مقابلةنمونه

. این شودمی دریافتبودن هماوردان « غالب و مغلوب»موارد دیگر، مفهوم مشترک 

 بینیم.   یویژگی را در رجزخوانی رستم و مغلوبیت افراسیاب م

 انتـــــاد از گه باســــه دارد به یـــــک              تان  ــــز دستان تو نشنیدى آن داس 

 ورــــده هـــو تابنـــابد چـــتاره نتـــس     که شیرى نترسد ز یک دشت گور       

 گال گرگــــــام چنــــر بشنود نـــاگ                وش غرم سترگ    ــــــبدرّد دل و گ

 ک نرـــــگال او کبـــــرسد ز چنــــبت                       ر  پو اندر هوا باز گسترد ـــــــــــچ

 رگال شیــــــــایند چنـــــنه گوران بس                       ودن دلیرـــــــــنه روبه شود ز آزم

 ادباهى به ـــــو باشد دهد پادشـــــــــچ            سرو مباد     ـــچو تو کس سبکسار خ

 نـــان و به تـــابى به جــى نیـــــایــره      بدین دشت و هامون تو از دست من    

 مزدــــکى تیــــرزد یــــرزید و بـــــبل               نید ترک دژم   ـــــچو این گفته بش



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 178
 

لی
ع

مد
مح

 
شاه

ن 
ارا

مک
و ه

ی 
سن

- 
سا

ر 
ها

ـ ب
م 

ده
یز

 س
ل

14
01

تم
هف

و 
ت 

یس
ة ب

ار
شم

ـ 
 

 که این دشت جنگ است گر جاى سور                  ت کاى نامداران تورــــــــبر آشف 

 اج و گنجـــــــکه بخشم شما را بسى ت                یدن در این رزم رنج  ـــــبباید کش

                                                                           (5/79-78/1199-1208) 

گذارد و سبب می اثرکلام روی مخاطب  شناسان، تکرارهای روانبراساس پژوهش

 یدناب با شنبینیم که افراسیتر بپذیرد. بنابراین میآن را راحت ،مخاطب شودمی

که  گیردیمتأثیر روانی قرار  رستم چنان تحت ةکوبند و تمثیلات و تشبیهات پیاپی

سپاه  هب بایستد، حریفش، رستم جای اینکه برابرو به گیردامیترس و لرز وجودش را فر

 . کندترغیب میبه جنگ  ،و با تطمیع گنج و تاج زندمینهیب  یشخو

 ایجاز، اطناب . 2-3-11
ایجاز و اطناب سنجیده به کار  ،هاویژه در رجزخوانیرداخت داستان، بهدر روش پ

ننگ و پاسداشت آبروی پهلوان و گوهر و نژاد کسی در  رفته است. وقتی پای نام و

داستان رستم و اسفندیار،  در ،عنوان نمونهب در سخن باکی ندارد. بهاطنا از ،میان باشد

این بخش  در آمیز پیاپی اسفندیارخ به رجزهای اهانتپاس رستم را در درازدامنی رجز

چو ) بیت( که خود به بسیاری آن اعتراف کرده 38، به تعداد 682 - 644روایت )ابیات 

خویی و ینیم. رستم تا بدین لحظه با نرمبسبب نمیخوریم( بی ها میبسیار شد گفت

حق اسفندیار و  توهینی در هرگونه تشنیع و ملاطفت با اسفندیار برخورد کرده و از

ن أاست و برحسب اعتقادش که اهانت به اصل و نسب را دون ش ز نمودهتبارش پرهی

و داشته که خطاب به ا اسفندیار به طریق اولی چنین انتظاری از ،داندپهلوان می

با شنیدن سخنان  (. بنابراین6/256/646« )توآن کن که از پادشاهان سزاست»: گویدمی

آرامی و طبعی آتشین وجودش را ناحریف و زخمناک شدن قلبش، امواج « نادلپذیر»

ها زرگیای از بو پس از نازش به اصل و تبار خود و با بازگفت خلاصه گیردمیفرا

حریف و نه  ه با تحقیرسام و سهراب و البتّ، های خودوکردارهای رزمی و دلاوری

استادی و  .کشدسخن را به درازا می ةرشت ،غلاف بیرون آورده تشنیع او، تیغ زبان را از
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ها و با اینکه توصیفات و تشبیهاتش از رشادت ؛است نظیربلاغت بی مهارت او در

شنونده  تی درهای سام در رجزهای شکوهمند رستم به اطناب گراییده، ملالدلاوری

 (659-6/257/650آورد )پدید نمی

( و گیو و 225-127/188-4/129از دیگر مواضع اطناب، رجزهای توس و هومان )

( است که قصد سازش و مصالحه دارند. عامل دیگر 1083-76/1060-4/77تژاو )

                                                           اطناب، آوردن تمثیل و تشبیه در رجزهاست.                          

و  ایجاز ةزمان از پدیدهم گیریبهره ،یک شگرد بلاغی در رجزهای فردوسی 

ز اخاطر خشم بینیم که رستم بهاطناب به مقتضای سخن است. در همین رجزگویی می

ها ییگوسزای و جلوگیری از تکرار چنین ناحرمتی اسفندیار و به قصد گوشزد جدّبی

 ةوقایع گذشتویی ا دربازگامّ (؛682 - 644بیت از  38به او، سخنش به اطناب گراییده )

 است.  استفاده کرده شگرد ایجاز ضمن ابیات رجز، ازدر خود و حذف اجزای کلام 

ن بیا صرظ مختدر زمانی کوتاه و در قالب الفا شاهنامهخوانی عمدتاً در رجز و رجز

ماورد هخود یا  ةباردررا کلام  پهلوان باید چکیده و لبّ ددهمیشده است و این نشان 

 ةایستش، حریفدهد جایی که نشان می روایت شناسی فردوسی درشخصیت بیان کند.

 بیانطرفه گاه یک و موجز کوتاه،، رجز درندا را رستم اشخاصی چون با گووگفت

بهره  از زبان نیزه و کندمیبه خروشی بسنده  ،رستم در رویارویی با جویان .شودمی

                                                                           .                                                    گیردمی

   ویان و از خنجر سر درو ــــــــز ج                و      ـــبدو گفت جویان که ایمن مش

 فرتـــــــبگرید بدین جوشن و مغ                       ادرت    ـــگر مـــجکه اکنون بدرّد 

 یر ژیان برکشیدــــــخروشى چو ش                    و آواز جویان به رستم رسید   ــــچ

 ربند او راست کردـــــــسنان بر کم                و گرد      ـــپس پشت او اندرآمد چ 

 رهگچ بند و ـــــــــــزره را نماند ای                             رهزه بر بند درع و زــــــــــبزد نی

 شزن مرغ برگاشتـــــو بر بابــــــچ                    ش جدا کرد و برداشتش    ـــــز زین

 چاکاکـدهان پر ز خون و زره چ              بینداخت از پشت اسپش به خاک       
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 اناندند اندرــــرومــــره فــــبه خی                               ازندرانـــردان مـــــران و گـــدلی

 وگوىد ز آوردگه گفتـــــــبرآم                دل و زردروى      ستهـــــسپه شد شک

                                                                                           (2/119/790–799) 

ورزد یمتناع مبیند که از پاسخ به او امیقدر او را ناچیز ، آنو در رویارویی با ساوه

 : کندمیدرنگ او را نابود بی و

 ون موج دریاى نیلــــــببینى کن            پیل       به رستم چنین گفت کاى ژنده

 دم زین سپس کارزارــــاگر باش               وار       ـبخواهم کنون کین کاموس خ

 ت و گرز گران برکشیدــبزد دس                        تم رسید  ــــــچو گفتار ساوه به رس

 که جانش برون شد به زارى ز تن                         ن رش گرز را پیلتــــــــــبزد بر س 

                                                                                           (4/247/587-590) 

ی ، از سوکندمیسرا با اینکه ازکاربرد ابهام و ایهام در حماسه پرهیز شاعر حماسه

منظور بههام شگرد بلاغی ای گاهی از ،داند زمان رجزخوانی کوتاه است، چون میدیگر

                                                           بیژن در دومین رجزخوانی:                      برد.اختصار بهره می

 ببردى ز من دوش سر یاد دار                   به هومان چنین گفت کاى بادسار     

                                                                                            (5/127/743) 

ام را سر دیشب خیلی پرحرفی کردی و حوصله. 1کند: ئو معنی را متبادر میکه  

 .عای کشتن مرا در سر داشتییادت باشد که دیشب ادّ .2 بردی؛

 

 گیرینتیجه
ک و ابل درقنتایج زیر با عینیت بیشتری  شاهنامه،بررسی رجز و رجزخوانی در  در

 دریافت است: 



 181 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ نقش رجز در شاهنامه و کارکرد بلاغی آن
 

د ژه چنی یک وامضامین گوناگونی هستند و گاه حتّدار معانی و رجزها عهده. 1

ل مّو خواننده را به تأ سازدمیتر معنایی متن را ژرف و بار کندمیمدلول را حمل 

                                                                                                       انگیزد.                                                     برمی

ی ب، اندرزتشبیهات مرکّ شگردهایی چون دگرگونی لحن، آوردن تمثیل و .2

 سخن و ءکردن دست و زبان از پرتاب شی کارگیری زبان عفیف، مهارکردن رجز، به

جنگ  ز فجایعا ند واند حریفان را از نزاع بازدارکدام نتوانستههیچ ،موارد دیگر ناسزا و

 یشگیری کنند.      پ

کنند نیروی از یک سو تلاش می .رجزها کارکردی دوگانه و متناقض دارند. 3

گر وی دیسصلح و دوستی باشند و از  بستر ةریزی و گسترانندجنگ و خون ةبازدارند

                                                              ند. اند حرارت و اشتیاق ایستادگی و رویارویی با دشمن را برافروزدر تلاش

 وسی درجنگ بوده است و فرد ماز آداب مسلّ ،وشنود قبل از آغاز جنگگفت .4

ند ر روایجاد هیجان بیشتر د ،ها و درنتیجهپردازی، گسترش تعلیق داستانشخصیت

                                                                                     . از آن بسیار بهره برده است شاهنامهماجراها و حوادث 

 

 منابع 
 ( 1390آیدنلو، سجاّد ،)تهران: سخن. 1، چ دفتر خسروان ، 

 ( 1394اسلامی ندوشن، محمّدعلی ،)هامی ، تهران: شرکت س10، چ زندگی و مرگ پهلوانان

 انتشار. 

 ( 1398تزو، سان)م: بوکتاب. ، ق1، ترجمة آرام آخوندی، چ ، هنر جنگ 

 ( 1389توکّلی، حمیدرضا ،)تهران: 1، چ های دریا: بوطیقای روایت در مثنویاز اشارت ،

 مروارید. 

 ( 1372حمیدیان، سعید ،)تهران: مرکز.1، چ درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی ، 

 ( 1379حنیف، محمّد ،)تهران: مدرسه. 1، چ نویسیراز و رمزهای داستان ، 

 نامه.، تهران: مؤسسة لغت3، چ 3، ج  نامهلغت (،1372اکبر )دهخدا، علی 

 ران: علمی. ، ته10، چ، با کاروان حلّه(1376کوب، عبدالحسین )زریّن 
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 ( 1388ــــــــــــــــــــ ،)ر. ، تهران: امیرکبی6، چ نه شرقی نه غربی انسانی 

 ( 1373سرامی، قدمعلی ،)هنگی.، تهران: علمی و فر2، چ از رنگ گل تا رنج خار 

 ( 1372شفیعی کدکنی، محمّدرضا ،)تهران: آگاه.5، چ صور خیال در شعر فارسی ، 

 ( 1360شمس قیس رازی ،)ازنگری ب، تصحیح محمّد قزوینی ، المعجم فی معاییر اشعار العجم

 ، تهران: زواّر. 3مدرسّ رضوی، چ 

 تهران: امیرکبیر.4 چ، سرایی در ایرانحماسه(، 1363الله )صفا ، ذبیح ،  

 ّانشگاه )د مطالعات زبانی و بلاغیمجلة ، مجاز از دید بلاغت(، 1392) دغلامرضایی، محم

 . 168-141، صص 8، شمارة 4سال  سمنان(،

 ( 1375فردوسی، ابوالقاسم ،)ه.، تهران: قطر3، به کوشش سعید حمیدیان، چ شاهنامه 

 ( 1394ــــــــــــــــــــــ،) ن.، تهران: سخ، پیرایش جلال خالقی مطلقشاهنامه 

 ( 1385فلاح، غلامعلی ،)سانی ، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انرجزخوانی در شاهنامه

 . 130-107، صص 55و  54، شمارة 14)دانشگاه خوارزمی(، سال 

 ( 1385کزاّزی، میرجلاالدین ،)تهران: سمت. 2، چ 4، جنامة باستان ، 

 ( 1396کوش، سلینا،) تهران:  ،1، ترجمة حسین پاینده، چ اصول و مبانی تحلیل متون ادبی

 مروارید. 

 ( 1391مرادی، کتایون و محمود صلواتی ،) کارکرد رجز و رجزخوانی در شاهنامه و

 .46-31، صص 13، شمارة 4، مجله عرفانیات در ادب فارسی، سال نامهگرشاسب

 ( میمنت ،)ناز.هران: کتاب مهت، 1، چنامة هنر شاعریواژه(، 1373میرصادقی )ذوالقدر 

 
 
 
 


